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 زنده ياد داد نورانی

  نشريه پيشرو: فرستنده
  ٢٠١٣ می ١٠

  کابليان با خون می نويسند

) ٧١(  
 جسد پر خون شوھرم را در آغوش گرفتم

رادران نوجوانش خرج . تازه ازدواج کرده بودم. طی داشتمدر شاه شھيد کابل زندگی متوس ا ب ن ١٢زلمی شوھرم ب  ت

ی ه م انواده را تھي رد از اعضای خ ودم. ک ود راضی ب شترک خ دگی م ارغ. از زن ه ف الی ک وھرم درح التحصيل  ش

ن مندیه اش بود علاق فاکولتۀ تعليم و تربيه بود، در دولت شامل کار نشده و به فلزکاری که شغل پدری ه اي  داشت، ب

  .کرد ين زمينه کمک میاخاطر با برادرانش در

رده است رار ک ده ف دادی می. آوازه ھای گرمی در شھر پخش شد که نجيب تاج و تخت را مان دين  تع ه مجاھ د ک گفتن

دۀ » دولت اسلامی مجاھدين«گفتند نه،  بعضی می. گيری کار ديگری ندارند غير از کشتن، بستن و انتقام تضمين کنن

أس، دلخوشی و اضطراب . امنيت و قانونيت و اسلاميت است دواری و ي التی از امي ردم در ح به ھر حال، اکثريت م

دين، از . بردند به سر می ه از سران مجاھ دودی ک داد مع اما تع

ھای شان آگاھی داشتند،  رحمی ھا و بی ھا، بدقولی خودخواھی

  .ل دادندتر انتقا زن و فرزندان خود را گرفته به جاھای امن

ه اطلاع ه شوھرم شب ھا خواب نداشت، ب خصوص روزی ک

اه  و پايگ ۀ ن يافت قوای دوستم در شاه شھيد، تپۀ مرنجان و کارت

د اخته ان ود را س امی خ شار . نظ ر ف دت زي ه ش ادرش را ب او م

ول  ود قب ادر نب ادرش ق ا م د، ام ل را ترک کنن گرفت که بايد کاب

ه اش را با آن ھمه م کند خانۀ چھل ساله ه، دان ه دان ال و منالی ک

دبختی ود و حاصل دسترنج عمری فلاکت و ب رده ب ا سازد و با ھزاران زحمت جمع ک ود، رھ : گفت او می. اش ب

د؟  دختران جوان، عروس« ار دارن ا چه ک ا م دين ب ھای جوان و فاميل به اين بزرگی را به کجا بار کرده ببرم؟ مجاھ

  »کنند، به ما چه کار دارند؟ گيرند، حکومت می مياب شده، حکومت را می حق مردم کاهاسلام کامياب شده، جھاد ب

آيند و به  اين خدانشناسان بين خود جور نمی. شناسم ھا را می مادر، من اين«: گفت اما شوھرم پافشاری داشت و می

  ».زنند، مادر بيا که کابل را ترک کنيم خاطر گرفتن قدرت دست به ھر جنايتی می
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توته شدن، غبار دود، خاک و  انفجار، سوختن، توته. کرد آسمان کابل خون گريه می. غاز شده بودولی جنگ قدرت آ

سر ان، پ اموس زن ه ن تبرد ب ی، دس سان، وحشت، دزدی، رھزن ا خاکستر، بوی باروت، بوی گوشت سوختۀ ان ی، ئرب

ه  مدتاين وضعيت . ای مبدل ساخته بود کابل را به وحشتکده... خواھی، مستی، تاراج و باج ن ک ھا ادامه داشت تا اي

  .مجاھدين به رفع خستگی و مردم برای نفس کشيدن فرصت يافتند. بس موقت اعلان شد روزی آتش

رديم ن، ترک ک ه پشت سر . ما بلافاصله خانه را بدون آن که سوزنی از آن برداريم، با يک جوره لباس در ت ی ب وقت

ود  ردهنگاه کردم تمام محلۀ ما خالی از سکنه شده ب ه و فقط پ ھای خالی و عاری از سکنه را شمال تکان  ھای خان

  .ھا قد کشيده بودند اسکليت تعميرھای سوخته چون مرده.  به صورت وحشتناک آرام بودءفضا. داد می

اهاز چ ر ند پوسته بدون آن که ما را توقف دھند گذشتيم، اما نگ ال از ھوس شيطنت و شھوت  ھای غي عادی و مالام

ا«: ھا مردی با خشونت فرياد زد در يکی از پوسته .تفنگداران کافی بود بدون تيغ ھمۀ ما را حلال کند ا بي ه » !آغ ھم

ا عمي. ايستاد شديم ردآن تفنگدار بدون صحبت به چھرۀ يک يک م اه ک اه گفت. ق نگ سرد و کوت ھرچه «: آرام، خون

  .من ھم چله و انگشترم را برايش دادم و از آنجا گذشتيم» .داريد بدھيد

اده ينۀ ج ا سرعت س ا را می موترھای پيک اپ مملو از تفنگداران ب ود. شکافتند ھ ه ب را گرفت ا را وحشت ف ۀ م . ھم

ن شان ھای خود را در راه ديديم که موھ تعدادی از ھمسايه ه ت ه را ب ای دختران جوان شان را تراشيده و لباس بچگان

  .برند آنان ديده و شنيده بودند که تفنگداران دختران جوان را با خود می. کرده بودند

تح ديم و جاب خلاصه تمام ما با ھزار زحمت و دلھره به قلعۀ ف ا شديمه الله آم ا جنگ. ج اه را ب د م ھای  دو سال و چن

  .م و با انفجار، خون و مرگ خو گرفتيمشديد سپری کردي

ه . ھا بود  و جوش گرمی١٣٧٣ سرطان ٢٠ رار داشت، رونق گرفت ا ق ۀ م کار فلزکاری شوھرم که در نزديکی خان

د از ده . شوھرم نماز پيشين را در خانه خواند و بعد از خداحافظی با من و مادرش رھسپار دکان خود شد. بود فقط بع

ان «: گفت مادر شوھرم فرياد کشيده و می. ھای نيم شکستۀ خانۀ ما را تکان داد شهدقيقه انفجار شديدی شي طرف دک

ه ا بچ ديم» ...ھ ان دوي ه طرف دک شان ب ای پري ا موھ ادر ب دون چ چ و ب ای ل رق دود و . پ م غ وز ھ ان ھن ضای دک ف

ود ان جمع شده . خاکستر، بوی باروت و بوی سوختۀ انسان ب سايه در دک داران ھم ردم و دکان دم شوھرم را از . بودن

از . پيراھن و تنبان سفيدش شناختم که غرق خون کنار بايسکلش افتاده بود ا چشمانش را ب ردم، ام ار صدايش ک چند ب

  .زدم اما او ديگر زنده نبود جسد پر خون شوھرم را در آغوش گرفته، فرياد می. نکرد

همادر با بی شيم وانش چون ديوان اد می گی و با آخرين ت ا فري اه زلمی صدا می. شيدک ھ اه  گ اه زمری و گ رد، گ ک

ين دود و خاکستر ١٨او ھنوز حواسش برجا بود و رفيق . زکريا  سالۀ زمری را که چون فرزند دوستش داشت، در ب

  .دارش بود خبر و ديدنی پاليد و نگران مادر بی و انبار انفجار می

ه کاسۀ  اش زکريا را می  ساله٢٨ه بود، فرزند  ساله فرزند تازه دامادش را غرق در خون يافت٣٠مادر، زلمی  د ک دي

ه ود، پيکر توت ه شدۀ زمری  سرش به کلی متلاشی شده، دلواپس سه کودک و زن جوانش ب ق و ١٨توت اله و رفي  س

  .شدند، آخرين مقاومت و استواری بدن را از او سلب کرده بود صنفی جوان او را که شناخته نمی ھم

م . نفجار و وضع دلخراش فرزندان، مادر را ھيبت زده و ساکت ساخته بوددر آن روز صحنۀ وحشتناک ا و امروز ھ

ان ساکت است که سال ھا از آن حادثه می ادر ھمچن رای . گذرد، م رای ريختن و جز جواب سلام حرفی ب اشکی ب

ه ھای زلمی را به ياد آورده خود را ملامت و گناھکار می گاھگاھی گفته. گفتن ندارد ه گفت د ک وددان ادر، من «:  ب م

ايتی می اين خدانشناسان بين خود جور نمی. شناسم ھا را می اين د آيند و به خاطر گرفتن قدرت دست به ھر جن . زنن
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مادر در کابل ماند با کوله باری از رنج و اندوه، و زلمی، زکريا، زمری و دوست » .مادر، بيا که کابل را ترک کنيم

  . دنيايی از آرزو و آرمانزمری زندگی کابل را ترک کردند با

  

 

 


